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  سندرم انطباق عمومي

را برعمكـرد غـدد درون   ) فشار رواني ( چگونگي تأثير استرس ) هانس سليه( تحقيقات 

ريز و تأثير مواد مترشحة غدد دورن ريز بر عملكردهـاي بـدني و رفتـار آشـكار سـاخته      

  . است

  د كه تحت استرس يك نشانگان انطباق عمومي نشان دا. ) م1945(سليه 

)General Adaptation Syndrome  (آيد پديد مي .  

مسـئول ايـن واكـنش فيزيولوژيـك     )   Adreal Gland( هورمونهاي قشر غدد فوق كليه 

او دريافت . سليه، حيوانات متعدد را در آزمايشگاه در شرايط فشار رواني قرار داد. هستند

كند، عملكرد غـدد مترشـحة    محيطي يا بدني اين حيوانات را تهديد ميكه وقتي آسيبهاي 

كند،  اي تغيير مي بدين معني كه رنگ غدة فوق كليه از زرد به قهوه. يابد دروني افزايش مي

نمايـد،   مـي )   اسـتروئيدها ( اي خود يعنـي   شود، شروع به رهاسازي مواد ذخيره حجيم مي

رود، ظاهراً غدة آدرنال به حالت عادي بازگشـته و   زا از ميان مي وقتي كه وضعيت استرس

اما اين حالت موقتي است، زيرا چند هفته پس از . كند عملكردهاي عادي خود را آغاز مي

گيرد، غدة آدرنال  آنكه حيوان بار ديگر در معرض استرس شديد و طولاني مدت قرار مي

و سرانجام حيـوان بـه دليـل    دهد  مجدداً بزرگ شده، ذخيره استروئيد خود را از دست مي

و  1382، به نقل از سـادوك، حسـن رفيعـي و همكـاران     1379آزاد، ( ميرد  اين تخليه مي
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؛ 1382و ساراسون و ساراسون، به نقـل از بهمـن نجاريـان و همكـاران،      1382ميلاني فر 

؛ سـليه و تـاك وبـر،    2003؛ سادوك و سادوك، 1380كارلسون، به نقل از مهرداد پژهان، 

1977 .(  

دانست كه به  سليه استرس را واكنش غير اختصاصي بدن به هر گونه خواسته و نيازي مي

  . وسيلة شرايط لذت بخش يا ناخوشايند ايجاد شده است

سليه معتقد بود كه طبق تعريف مذكور، ضرورتي ندارد كـه اسـترس هميشـه ناخوشـايند     

پذيرش هـر دو  . ناميد)  Distressرنج و عذاب ( باشد، او استرس ناخوشايند را استرس 

سـادوك و سـادوك، بـه نقـل از حسـن رفيعـي و       . ( نوع استرس مسـتلزم تطـابق اسـت   

  ). 2003؛ سادوك و سادوك، 1382همكاران، 

كه ) اعم از واقعي، نمادين يا تصوري( شود  استرس بنا به تعريف فوق، شامل هر چيز مي

دن به استرس به معناي يـاد شـده ـ    واكنش ب. كند بقاي فرد را با خطر و تهديد مواجه مي

زا  كنند تا اثر عامل استرس ها است كه تلاش مي اي از پاسخ شامل به راه انداختن مجموعه

  . را كاهش داده و تعادل بدن را به حالت اوليه باز گردانند

ولي آنچـه  . دربارة پاسخ فيزيولوژيك به استرس حاد اطلاعات زيادي به دست آمده است

  .دانيم بسيار كم است اسخ به استرس مزمن ميكه دربارة پ
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دهنـد و يـا عواقـب     زا در طول يك مدت زمان طولاني رخ مي بسياري از عوامل استرس 

؛ 1382سادوك و سادوك، به نقل از حسن رفيعي و همكاران،( دير پا و دراز مدتي دارند 

  ).  2003و سادوك و سادوك، 

ها و واكنش پذيري وي  سمي هر فرد، برداشتزا بستگي به ظرفيت ج تأثير عوامل استرس

  ).  1380كارلسون، به نقل ازمهرداد پژهان، ( دارد 

  

  هاي فيزيولوژيك به استرس واكنش

  : هاي فيزيولوژيك به استرس طبق نظر سليه داراي سه مرحله هستند واكنش

و هشياري بدن كه خـود شـامل دو مرحلـه    )   Alarm reaction( مرحلة اعلام خطر  -1

  : تاس

كه شامل مجموعه علايمي است كـه از تغييـرات تعـادل    ):   Shock( مرحله شوك ) الف

شـود و   كفايتي گردش خون در اثر كولامپوس عروق محيطـي ناشـي مـي    بدن به علت بي

نقصان در فشار خون شـرياني  . توأم است)   Hypo( هميشه با سه علامت اصلي نقصان 

 )Hypotension  (بدن  ، نقصان درجه حرارت )Hypothermic  ( و نقصان حس 

) Hypoesthesis .(  

  . كه مرحلة فعال يا ترميم هومئوستازي است: مرحلة ضد شوك) ب
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  ) در مقابل مرحله قبل كه مرحلة غير فعال يا مرحلة اعتدال هومئوستازي بود (

  ).  Stage of  Resistance( مرحلة مقاومت يا سازش و تسلط  -2

  ).  Stage of exhaustion( رفتن تعادل و فروپاشي مرحلة خستگي و از بين  -3

  ).  2003؛ و سادو ك و سادوك، 1382ميلاني فر، (

اي  اثر عوامل رواني به خصوص استرس بر سيستم ايمني باعث شده است تا مبحث تـازه 

به وجود آيـد كـه   )  Psychoneuroimmunology( به نام ايمني شناسي عصبي ـ رواني  

گلاسـر و  ( بيولوژيـك بـين سيسـتم عصـبي و سيسـتم ايمنـي اسـت        نشاندهندة ارتباط 

ــام و همكــاران، 1987همكــاران،  ــاين ب ؛ و هامــل و 2001؛ از منــت ولســتر، 1979؛ و ف

  ).  2001همكاران، 

  

  هاي رواني يا سايكولوژيك به استرس واكنش

و  ؛ و سـادوك 1382ميلاني فـر،  . ( دهد مرحله شرح مي 4هاي رواني  كايلان براي واكنش

  ). 1382؛ سادوك و سادوك، به نقل از رفيعي،2003سادوك، 

  شود  پيدايش هيجان كه باعث تحريك سيستم خودكار براي حل مشكلات مي -1

  ). مرحلة هشياري ( 
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تفـاوتي   با بي …قراري، اضطراب، بلاتكليفي و  يابد و يك حالت بي هيجان شدت مي -2

بـا مرحلـة واكـنش فيزيولوژيـك مطابقـت       دو مرحلة فوق( آيد  نسبي يا كامل بوجود مي

  ).دارد

كنـد كـه باعـث مبـارزه و      هاي مختلف بدن بروز مـي  هيجان به طور واضح در سيستم-3

  ). مرحلة مقاومت( شود  تحمل فرد مي

در صورتي كه فرد در مبارزه شكست بخورد باعث بروز اختلالات و از هم پاشـيدگي  -4

 …فسردگي، بلاتكليفي، واپس روي سـني و  شخصيت و علايمي مانند اضطراب شديد، ا

  ). مرحله از بين رفتن تعادل و فروپاشي( شود  مي

هاي رواني، مبارزات و واكنش فيزيولوژيـك و   شود همزمان با واكنش چنانچه ملاحظه مي

هاي روان تني  كنند و از همين جا به علل بيماري تعادل حياتي شروع شده و ادامه پيدا مي

؛ ازمنت و لسـتر،  2001؛ و هامل و همكاران، 2003سادوك و سادوك، (  .شود برده مي پي

2001  .(  

توانند مثبت يا منفي باشـند هـم چنـين ايـن عوامـل امكـان دارد كـه         زا مي عوامل استرس

اينكه عامل ايجاد استرس مثبت است . فيزيكي يا رواني و يا تلفيقي از هر دو حالت باشند

بت است يا منفي بسته به مبناي ادراكي و سـاختار ذهنـي   يا منفي و اينكه خود استرس مث

توان رويداد خاصي را براي همه افراد مثبت يا منفـي تلقـي    باشد و نمي ادراك هر فرد مي
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نمود، چه هر فرد مجموعه خاص و منحصر به فـردي از تجـارب زنـدگي و هـم چنـين      

 ـ    ذخيره ژنتيكي و وراثتي دارد كه طرحواره اي بـراي وي رقـم    ههـاي ذهنـي ويـژه و يگان

  . زنند مي

خـويش را حفـظ   ) هومئوسـتازي ( براي اينكه ارگانيسم موجود زنده بتواند تعادل حياتي 

  . زا و شرايط جديد است نيازمند سازگاري با عامل استرس. كند

سـادوك و سـادوك، بـه    ) ( زاي منفي زاي مثبت و چه عوامل استرس چه عوامل استرس( 

  ).  1382؛ و ميلاني فر، 1382ران، نقل از حسن رفيعي و همكا

خـود را حفـظ كنـد و فرآينـد     ) هومئوسـتازي  ( فرد براي اينكه قادر باشد تعادل حيـاتي  

)  rive D( هـاي   بايسـت سـايق   تعادل حياتي را به صورتي ثابت و پايدار نگـاه دارد مـي  

  . فيزيولوژيك خود را ارضاء نمايد

زيـرا اساسـاً   . اسـت » احساس امنيت « اي از  يهارگانيسم براي اين ارضاء نيازمند حدي پا

بـه خـاطر اداراك عـدم    ( گـردد   مي) ديسترس ( عدم امنيت منجر به ايجاد استرس منفي 

  . انگيزد هاي اضطرابي را برمي و واكنش) كنترل 

ها همان پاسخ فيزيولوژيك به استرس است كه به دنبال آن منابع انرژي در  كه اين واكنش

اتكينسون و همكاران، به نقل از محمـد  . ( شوند حساس امنيت منحرف ميراستاي ايجاد ا

ايـن انحـراف   ).  1380؛ كارلسون، به نقل از مهرداد پژهان، 1379تقي براهني و همكاران، 
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هـاي   واكـنش ( شود كه در سطح فيزيولوژيك با كاهش انـرژي مواجـه شـويم     موجب مي

؛ و 1379؛ و آزاد، 1382ميلانـي فـر،   ) (» سندرم انطباق عمـومي  « انطباقي و در نتيجه آن 

  ). 1382ساراسون و ساراسون، به نقل از بهمن نجاريان و همكاران، 

احساس كنتـرل و تسـلط بـر    ( توان در اين حالت فرض نمود كه احساس امنيت  پس مي

هاي فيزيولوژيك براي بدست آوردن و حفظ تعادل حياتي موجـود   همپايه سايق) محيط 

) احساس امنيت و احساس كنترل و تسلط بـر محـيط   ( زيرا . لازم است زنده ضروري و

هاي انطباقي و هدر  موجب كاهش اضطراب و در نتيجه جلوگيري از به راه افتادن واكنش

هـاي   بـه وجـود نيامـدن پاسـخ    . ( شـود  رفتن انـرژي ارگانيسـم و پايـدار مانـدن آن مـي     

؛ 1382از حسن رفيعي و همكاران، سادوك و سادوك، به نقل ) ( فيزيولوژيك به استرس 

  ).  2003سادوك و سادوك، 

  امنيت

رسد بهتر است به جاي واژة امنيـت از واژة احسـاس    چيست؟ بد نظر مي» امنيت « حال 

اي ذهنـي، فرضـي و فـاعلي بـوده و      امنيت صحبت به ميان آورده شود، زيرا امنيت سـازه 

رب گذشته زنـدگي وي و هـم چنـين    هاي ذهني هر فرد، تجا ميزان آن  با توجه طرحواره

  . هاي  آن در افراد مختلف متفاوت است واكنش)  ego( » من « سطح تحول 
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: توان چنين بيان كرد كه احساس امنيت عبـارت اسـت از    مي  در حد تعريف خطوط كلي

خـويش در كنتـرل و تسـلط بـر     )  Self-efficacy( ادراك فرد از ميزان خود كار آمـدي  

و هـم محـيط   ) چـه حسـي و چـه روانـي     ( تواند درونـي   محيط هم ميحال اين . محيط

  . بيروني فرد باشد

دانيم احساس امنيت در هرم نيازهـاي مـازلو در طبقـه دوم و بـالاي نيازهـاي       چنانكه مي

؛ و شـولتز،  1378لاندين، به نقل از يحيي سيد محمـدي ،  . ( فيزيولوژيك واقع شده است

؛ و 1379؛ و شولتز، به نقل از دل آرا قهرمـان،  1378ن، به نقل از يوسف كريمي و همكارا

و در سطح نيازهـاي  )  1382ساراسون و ساراسون، به نقل از بهمن نجاريان و همكاران ، 

؛  ريـو،  1382ساراسون و ساراسون به نقل از بهمن بخاريان و همكاران، ( باشد  كمبود مي

؛ شولتز، به 1379از دل آرا قهرمان، ؛ و شولتز، به نقل 1381به نقل از يحيي سيدمحمدي، 

يعني اينكه ارگانيزم براي رسيدن به ايـن نيـاز   ). 1378نقل از يوسف كريمي و همكاران، 

بايد هميشه تلاش كند و اين نياز، چيزي نيست كه بتوان آن را بدون ارضـاء رهـا كـرد و    

  . ارضاي آن با ارضاي درست نيازهاي فيزيولوژيك وابستگي تنگاتنگي دارد

البته از انتقادات وارده به نظريه مازلو اين است كه طبقات آن در بسياري از موارد بـا هـم   

توان گفت  پس در نتيجه مي).  1381ريو، به نقل از يحيي سيدمحمدي، ( همپوشي دارند 

البته اين موضـوع در  . باشد كه احتمالآً نياز به امنيت هم رديف با نيازهاي فيزيولوژيك مي
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وابـا و بريـدول،   .(گيرد بايست در اين زمينه بررسي و تحقيق صورت مي مي حد فرضيه و

1976 .(  

  هاي فرد در برابر تغييرات محيطي واكنش

  . نمايد كند، شرايط و ضوابط حاكم برآن نيز تغيير مي هنگامي كه محيط تغيير مي

خطرنـاك  تواند بالقوه سـودمند يـا    شود كه مي در نتيجه فرد با محيطي جديد روبه رو مي

براي اينكه فرد در محيط جديد احساس امنيت داشته باشد و در ساية آن به ارضاي . باشد

ساير نيازهاي كمبود خود بپردازد بايد بتواند ادارك كنترل و تسلط تصوري خويش را بـر  

ايـن ارزيـابي بـه    . بايست به ارزيابي شرايط جديد بپردازد بنابراين مي. محيط بدست آورد

  . جربه خواهد شددو نتيجه من

فرد ادارك تصوري تلسط بر محيط جديد را دارد، در نتيجه در محـيط جديـد فعاليـت    )1

  . كند خاصي براي ايجاد احساس امنيت نمي

فرد در محيط جديد ادراك تصوري تسلط بـر محـيط را نـدارد، در نتيجـه شـروع بـه       )2

  . نمايد براي كسب احساس تسلط و برتري مي واكنش نشان دادن  و تعامل فعال با محيط

هاي فرد به محيط جديد در گرو ميزان ادراك شـده تغييـرات و كـاهش احسـاس      واكنش

  . باشد تسلط تصوري وي مي

  : وضعيت ختم گردد 2تواند به  واكنش نسبت به محيط جديد مي
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احسـاس   در رسيدن به احساس تصوري تسلط بر محيط در نتيجه) موفقيت ( كاميابي )1

  . امنيت مجدد

  . ناكامي در غلبه تصوري بر محيط و احساس عدم امنيت)2

  ناكامي

ها و نيازهاي خـويش بـا مـانع     ناكامي چيست؟ هرگاه فرد در راه رسيدن به ارضاي انگيزه

. آيـد  برخورد كند و نتواند آن نياز  يا انگيزه را در خور سايق ارضا نمايد، ناكامي پديد مي

كـه ايـن خـود    )  1379كاران، به نقل از محمد تقي براهني و همكاران،  اتكينسون و هم(

  . تواند موجب ادارك احساس عدم امنيت و تنش گردد مي

دهد كـه ايـن واكـنش     هاي چندي نشان مي شود، واكنش وقتي كه فرد با ناكامي مواجه مي

سطح تحـول  تحت تأثير ميزان ادراك شده ناكامي، منع ايجاد ناكامي تجارب گذشتة فرد، 

  . ها و كارآمدي خود است يافتگي من و هم چنين ادراك فرد از ميزان توانايي

تـوان   مـي . توان برحسب ضوابط مختلفي دسـته بنـدي كـرد    مي هاي ايجاد شده كه  ناكامي

بنـدي   ها را دسـته  اند يا نه، ناكامي برحسب اينكه عامل انساني در ايجاد ناكامي دخيل بوده

  : نمود

  . ايي كه عوامل انساني در آن دخيل هستنده ناكامي) 1
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  . هايي كه عوامل انساني در آن دخيل نيستند ناكامي) 2

  .تلفيقي از حالات فوق)3

بنابراين با توجه به اينكه امنيت جزء نيازهاي كمبود اسـت بايـد موجـود هميشـه سـطح      

اي آن را بـه  اي از احساس امنيت را تجربه نمايد و اين نيازي نيست كه بتـوان ارض ـ  بهينه

  . تأخير انداخت

  حركت به سوي امنيت

هاي گوناگوني در برابر محيط بيروني و دروني خويش براي به  هر فرد در زندگي واكنش

به عبارت ديگر، هر فرد براي رسـيدن بـه سـطح بهينـة     . نمايد آوردن امنيت ابراز مي دست

در تعامـل و تبـادل   ) درونـي و بيرونـي   ( ادراكي احساس امنيت دايماً با محيط خـويش  

  . شوند هاي دوسويگي محسوب مي اين تعامل و تبادل واكنش. است

چون اصولاً هم فرد و هم محيط بـا هـم در تعامـل متقابـل هسـتند و نظريـة دوسـويگي        

آتكينسون و همكاران، به نقل از محمد تقي براهني و همكـاران،  ) ( ارتباط فرد با محيط (

؛ و ماسـن و همكـاران، بـه نقـل از     1382داد فيـروز بخـت،   ؛ كاپلان، به نقل از مهر1379

اگر فرد در اين تعامل توانايي ايجاد تأثير تصوري مقتضـي روي  ).   1380مهشيد ياسايي، 

محيط داشته باشد در نتيجه احساس برتري، كنترل و تسلط بـر محـيط را در خـود درك    

عزت نفس و احساس خود  كند كه اين ادراك كنترل داشتن بر محيط موجب بالا رفتن مي
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؛ ازمنـت و   2001هامـل و همكـاران،   . ( گـردد  كار آمدي و در نتيجه احساس امنيت مـي 

هـاي خـويش و احسـاس خـود كارآمـدي وي       انتظـارات فـرد از توانـايي   )  2001لستر، 

  ).  1381ريو، به نقل از يحيي سيدمحمدي، . ( باشد مي

دارك كارآيي و خـود كارآمـدي بيشـتر را در    تواند اينگونه باشد كه فرد، ا واكنش فرار مي

پس بافرار در حقيقـت بـه خـود فرصـت     . كند محيط و زمان ديگري براي خود ادارك مي

دهـد و اميـداور اسـت كـه      ارزيابي مجدد و شرايط جديد و بسيج نيروهاي خويش را مي

. زيابدبتواند به نوعي احساس تسلط و در نتيجه امنيت خود را در مكان و زمان ديگري با

  . هاي بيشتري نياز است البته در اين مورد به بررسي

  رفتارهاي فرد براي بدست آوردن احساس امنيت مجدد

موجـب ادراك  ) مقابلـه ( شود كه عملاً فقـط سـازگاري و جنـگ     از بحث فوق نتيجه مي

در اين راستا فرد اميد به اين دارد كه . گردد احساس برتري و تسلط تصوري بر محيط مي

هايش بتواند حداقل تغييـري  نسـبي در    توجه به ادراك خود از خودكارآمدي و تواناييبا 

در اينجـا بـه   . شرايط و محيط ايجاد نمايد كه به ادارك تصوري تسـلط در وي بيانجامـد  

بررسي برخي از راهكارهاي موجود براي به دست آوردن مجدد احساس امنيت تصـوري  

  . پردازيم مي

  . اد شدهبراندازي مانع ايج) 1
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  . در آميختن با مانع)2

  . دهد عملاً در محيط تلفيقي از دو حالت فوق روي مي

  . صورت عمل كند 2تواند به  در هر كدام از حالات فوق فرد مي

  . تغيير مسير ارضاي نياز)1

  . حفظ ميسر ارضاي نياز)2

  . ردهاي فوق را به كار ب  فرد در اين وضعيت نيز تلفيقي از اقدامات و مكانيسم

آميخـتن فـرد بـا    « امـا در  . كند كه مانع را از سر راه بـردارد  فرد سعي مي» براندازي « در 

آميـزد و آن را بخشـي از    فرد ظاهراً سعي در براندازي مانع ندارد بلكه با آن در مـي » مانع

  . كند خود مي

واقع ناكـامي  در براندازي ذهني كه بيشتر در م. هاي براندازي  يا عملي هستند  يا ذهني راه

در . پـردازد  دهد فرد به حذف ذهني منبع ناكـامي و انكـار تسـلط آن مـي     انساني روي مي

آويزد و سـعي در حـذف آن    فرد به صورت ملموس با منبع ناكامي در مي براندازي عملي

توانـد   در درآميخـتن فـرد مـي   . اسـت » پرخاشگري « واكنش شايع در براندازي . نمايد مي

هاي انساني يـا غيرانسـاني    در فعال بودن نوعي تغيير در منابع ناكامي. دمنفعل يا فعال باش

احسـاس  ( آيد كه باعث ارضاي نيازها يا هموار شدن راه ارضـاي نيازهـاي فـرد     پيش مي
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زا است كـه شـايد بـه او     ولي در انفعال چشم فرد به دست منابع ناكامي. شود مي) امنيت 

  . مرحمتي كنند

  اي فرد درگير با ناكامي و فاقد احساس امنيتپيشنهادهاي راهبردي بر

  . درك درست منبع ناكامي يا عدم احساس امنيت)1

  . شناخت درست از ناكامي يا احساس عدم امنيت)2

  . هاي فرد در شرايط موجود ها و كارآمدي ادارك درست توانايي)3

  . ها و احساس عدم امنيتي كه وجود بيروني ندارند رفع فاعلي ناكامي)4

  . ها و احساس عدم امنيت تصوري تصحيح شناخت فرد  نسبت به ناكامي)5

  .  جرأت ورزي و توانايي مقابله با منابع ناكامي و احساس عدم امنيت)6

فرا شناخت فرد نسبت به مكانيسم عواملي كه باعـث ادارك ناكـامي و احسـاس عـدم     )7

  . گردند امنيت در وي مي

  هاي كاربرد زمينه

تواند اثر نامطلوبي بر فـرد بگـذارد    هاي مختلفي مي ناكامي در زمينه احساس عدم امنيت و

توان به افسردگي، درمانـدگي آموختـه شـده، تلقـين پـذيري، شستشـوي        از آن جمله مي
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مغزي، اختلالات اضطرابي، انفعال، وابستگي، اختلالات روان تني و هر چيزي كه موجب 

  . گردد اشاره نمود رنج فاعلي مي

دهـد و   حالات شخص ادراك كنترل و تسلط خود را بر محيط از دست مي در تمامي اين

كند كه منجر به ايجـاد اسـترس و    در نتيجه محيط برايش حالتي آميخته با ناامني ايجاد مي

گردد كه اثبـات   در پايان خاطر نشان مي. شود هاي انطباقي مربوط به آن در فرد مي واكنش

  . باشد م تحقيقات گسترده و بيشتري مييا رد مطالب فوق تنها منوط بر انجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  16  

  :كتابنامة فارسي

هـاي   ــ نظريـه  ) نويسنده ( ـ شولتز ـ دوان  ) مترجمان ( كريمي ـ يوسف و همكاران   -1

  . 1378شخصيت تهران ـ نشر ارسباران ـ 

 ـ   ) نويسنده (ـ شولتز ـ دوان  ) مترجم ( آرا  قهرمان ـ دل  -2  ـ روانشناسي كمـال ـ تهـران 

  . 1379نشر پيكان ـ 

كـودك  ). نويسـنده  . ( پـي .  ـ سليگمن ـ مـارتين اي  ) مترجم ( ايران نژاد ـ ناهيد   -1

  . 1379مثبت گرا ـ تهران ـ نشر دايره ـ 

  . 1382ـ نشر قومس ـ   فر ـ بهروز ـ بهداشت رواني ـ تهران ميلاني -2

ـ ساراسـون ـ     .ـ ساراسـون ـ ايـروين جـي    ) مترجمان ( بخاريان ـ بهمن و همكاران   -5

  . 1382مرضي ـ تهران ـ انتشارات رشد ـ  ـ روانشناسي) نويسندگان . ( باربارا آر

از كـودكي تـا بزرگسـالي ـ تهـران      : دادستان ـ پريدخت ـ روانشناسي مرضـي تحـول     -6

  . 1380انتشارات سمت ـ 

) ان نويسندگ( ـ كاپلان ـ هارولد و همكاران  ) مترجمان ( رفيعي ـ حسن و همكاران   -7

خلاصة روانپزشكي ـ علوم رفتاري ـ روانپزشكي بـاليني ـ تهـران ـ انتشـارات ارجمنـد ـ          

1382 .  
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) نويسـندگان  ( ـ اتكينسون و همكاران ) مترجمان ( براهني ـ محمد نقي و همكاران   -8

  . 1379ـ زمينه روانشناسي هيلگارد ـ تهران ـ انتشارات رشد ـ 

ـ انگيزش و هيجان ) نويسنده ( ريو ـ جان مارشال  ـ ) مترجم ( سيدمحمدي ـ يحيي   -9

  . 1381ـ تهران ـ مؤسسه نشر ويرايش ـ 

هـاي   ـ نظريه) نويسنده ( ـ لاندين ـ رابرت ويليام      )مترجم ( سيدمحمدي ـ يحيي   -10

ــ تهـران ـ مؤسسـه نشـر      ) هـاي روانشناسـي    تـاريخ و مكتـب  ( هاي روانشناسي  و نظام

  . 1378ويرايش ـ 

ــ  ) نويسـندگان  ( ـ ماسن ـ پاول هنـري و همكـاران    ) مترجم ( سايي ـ مهشيد ـ   يا -11

  . 1380رشد و شخصيت كودك ـ تهران ـ كتاب ماد، وابسته به نشر مركز ـ 

ـ سفر پرمـاجراي  ) نويسنده . ( ـ كاپلان ـ پاول اس ) مترجم ( فيروز بخت ـ مهرداد   -12

  . 1382دمات فرهنگي رسا ـ ـ تهران ـ مؤسسه خ) روانشناسي  رشد ( كودك 

ــ مبـاني روانشناسـي    ) نويسـنده  . ( ـ كارلسـون ـ نيـل آر   ) مترجم (پژهان ـ مهرداد  -13

  . 1380فيزيولوژيك ـ اصفهان ـ انتشارات غزل ـ 

  . 1379ـ حسين ـ آسيب شناسي رواني ـ تهران ـ مؤسسة انتشارات بعثت ـ   آزاد -14
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